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از بالا به پايين
ــاج ـ مواد غذايي مورد احتياج  ــتن حج  1ـ نظريه علمي و فرضيه ـ ناز و غمزه ـ عدد مهاجم  2ـ محل احرام بس
مردم   3ـ حلال رنگ ـ كشور كينشازا ـ وزارتخانه فراموش شده  4ـ گشوده ـ ضمير اشاره ـ قدرت و توان ـ جواب 
پشتك   5ـ رهبر سوريه ـ خوك وحشي ـ معدني  6ـ نسب شناس ـ ترشي انار ـ شگرد  7ـ چه غريبانه رفتند 
ــك قديمی ـ جيغ و داد ـ شادماني   9ـ تاقچه بالا ـ  از اين خانه ـ مخلص و بي ريا ـ دندان ناپايدار  8ـ چشم پزش
كلانتر ـ نام گلي زيبا و خوشبو   10ـ  خدای خورشيد مصريان ـ  بالشتك نان پزي ـ از دين برگشته   11ـ پارچۀ 
نخی ـ رشته كوهي در افغانستان ـ خالص  12ـ دستي كه بايد به سوي نيازمندان دراز كرد ـ جانشين ـ رطوبت ـ 
ويتامين جدولي  13ـ بالاي زير بنا ـ ستمكار ـ يارو  14ـ پرداخت با قلم ـ غذاي مجردي  15ـ حمله نظامي ـ 

شهرداري سابق ـ دامپزشك

از راست به چپ
 1ـ رأي و نظر مجتهد ـ انديشه ـ كشور ميشل عون  2ـ قانون مغولي ـ كندن زمين ـ وي   3ـ كشوري در جنوب 
شبه جزيره عربستان كه سابقه ای ديرينه در اسلام و تشيع داردـ نوعروس هزارداماد ـ از اجزاي ساعت  4ـ باهوش ـ 
رهرو ـ از شهرهاي هرمزگان  5ـ بندگي ـ معشوق و محبوب ـ فلسفه ارسطو ـ پايه و رتبه اداري  6ـ گاو يالدار تبتي 
ـ دو بيتي ـ ماسه ـ دوستي  7ـ كرم كدو ـ شاه ساساني ـ رنگ قهوه اي مايل به سرخ   8ـ رختشوي ـ رفت و آمد 
بسيار  9ـ شهر زلزله زده كرمان ـ درخت مجنون ـ مهريه   10ـ بدي ـ نو و بازنشده ـ باستاني ـ شك  11ـ اجرت 
ـ از مصالح ساختماني ـ داستان ادبي ـ شراب  12ـ برادر موسي ـ سرمربي آرسنال ـ از حد گذشته  13ـ چند تا 
قبيله ـ تميز كردن با آب ـ پول بلغار  14ـ صدمتر مربع ـ درس خوانده ـ پايتخت بنگلادش  15ـ عالم خيالي و 

واهي ـ ضخامت و كلفتي ـ محل اندوخته دنيوي
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب »رؤياي صعود« زندگينامه شهيد محمد مولايي
مي دانست چترش باز نمي شود و باز پريد!

  غلامحسين بهبودي
کت�اب »رؤي�اي صع�ود« به قل�م عليرضا 
محم�دي و توس�ط انتش�ارات 27 بعثت 
به چ�اپ رس�يده اس�ت. در اين کت�اب با 
سرگذش�ت پاس�داري ج�وان روب�ه رو 
مي ش�ويم ک�ه 18 دي 1389 ب�ر اث�ر يک 
اتفاق به ش�هادت رس�يد، اما نكته بارز در 
زندگي او اطلاع از نحوه ش�هادتش است. 

محمد مولايي جواني 24 ساله از يك خانواده 
نسبتاً پرجمعيت در جنوب شهر تهران است 
كه از كودكي بنا به خاطرات پدر رزمنده اش، 
با دفاع مقدس و ارزش هاي موجود در آن آشنا 
ــعلي مولايي، پدر وي، همرزم  مي شود. عباس
شهدايي چون حاج همت، حاج عباس كريمي، 
ــت و هر از گاهي فرزندانش را  دستواره و... اس

مهمان خاطرات دوران جنگ مي كند. 
ــهيد مولايي همه چيز عادي و  در زندگي ش
معمولي به نظر مي رسد. سال 1365 در نظرآباد 
كرج متولد مي شود و به خاطر شغل پاسداري 
پدرش مدت كوتاهي در مناطق جنگي است 
ــهيد بروجردي تهران  و سپس در شهرك ش
ــال قبل از شهادت نيز  ساكن مي شود. يك س
ازدواج مي كند. اما ماجرا از جايي آغاز مي شود 

كه محمد مولايي خواب شهادت را دو ماه قبل 
از حادثه مي بيند. 

»اطلاع از نحوه شهادت« نكته بارز كتاب رؤياي 
صعود است. خواننده با شهيدي روبه رو است كه 
بنا به يك خواب و تكرار آن به اشكال مختلف، 
حتم كرده در آموزش چتربازي شهيد خواهد 
شد. اما چرا با وجود اطلاع از اين موضوع باز هم 
ــؤالي است كه در كتاب با  قصد پرواز دارد؟ س

پاسخ آن روبه رو مي شويم. 
»من اگه به خاطر يه خواب توي دوران آموزشي 
جا بزنم، فردا كه جنگ شد چطور مي تونم مرد 
ميدون باشم؟« پاسخ محمد به سؤال چرايي 
تداوم حضورش در آموزش چتربازي كه توسط 
ــپس همسرش طرح  يكي از همكارانش و س
مي شود، همين دو جمله است. در واقع شهيد 
مولايي احساس مي كند كه عدم تداوم حضور 
ــك خواب،  ــدار ي در آموزش ها به صرف هش

نمي تواند دليل محكمي براي پاسداري باشد 
ــت حضور در ميادين  كه لباس نظامي را جه

پرخطر جنگي به تن كرده است. 
ــد مولايي بر  ــكاش دروني محم كتاب با كن
ــان شروع  ــهداي گمنام محله ش سر مزار ش
ــال ها قبل صحن مسجد امام  ــود. از س مي ش
حسن مجتبي)ع( شهرك بروجردي ميزبان 
پنج شهيد گمنام است و مزارشان پاتوق شهيد 
ــت. همين زيارتگاه  ــتانش اس مولايي و دوس
كوچك اما دنج، در كتاب رؤياي صعود نقشي 
كليدي دارد. همان طور كه در زندگي واقعي 
محمد مولايي نيز پررنگ و تأثيرگذار بود. در 
ــهداي دفاع  واقع محمد ارتباط عميقي با ش
ــت و چه در زيارتگاه پنج شهيد  مقدس داش
ــت زهرا يا  ــه در بهش ــان و چ گمنام محله ش
ــهدا، بارها به زيارت شهداي جنگ  كهف الش
مي رفت؛ به خصوص در ماه هاي پاياني عمر كه 
مرتب به مزار شهدا رفت و آمد داشت و دوستان 

و خانواده اش از رفتارهاي او در تعجب بودند. 
شهيد مولايي پاسي از آخرين شب عمرش را 
ــب در زيارتگاه شهداي گمنام  تا نيمه هاي ش
شهرك شهيد بروجردي سر مي كند. سپس 
به خانه مي آيد و سعي مي كند در كارِ خانه به 
همسر 14 ساله اش كمك كند. اين دو به تازگي 

ازدواج كرده اند و هنوز سالگرد وصلت شان را 
جشن نگرفته اند.  در روايت كتاب مي خوانيم 
ــاعتي قبل از اعزام براي  كه شهيد مولايي س
ــهادت مي كند و  آموزش چتربازي، غسل ش
وصيتنامه اي مي نويسد. همسرش را از موضوع 
ــازد و مي گويد: آن را  وصيتنامه مطلع مي س
توي جيبم مي گذارم تا بعد از شهادت راحت تر 

پيدايش كنند. 
ــتخط خود  ــن وصيتنامه كه به دس تصوير اي
شهيد و به تاريخ 18 دي 1389 نوشته شده، در 
كتاب آمده است. برگ كاغذي كه سندي واضح 
بر اطلاع محمد مولايي از شهادتش است. نهايتاً 
محمد در موعد مقرر در محل آموزش چتربازي 
ــده ميني بوس را با گفتن  حضور مي يابد. رانن
اينكه كفنم را آماده كنيد متعجب مي سازد و 
سپس همراه همرزمانش سوار بالگرد مي شود. 
در فيلمي كه از شهيد مولايي در هنگام پرش 
مانده، او طبق عادت و اعتقاداتي كه دارد، نام 
حضرت ابوالفضل)ع( را بر زبان جاري مي سازد 
ــود و چند  و پرواز مي كند. چترش باز نمي ش
ــمان متعجب راننده  دقيقه بعد در برابر چش
ــان به زمين  ــوس و مربي چتربازي ش ميني ب

برخورد مي كند و به شهادت مي رسد. 
ــهيد مولايي جالب  يك جمله در خصوص ش
توجه است و آن از زبان عباسعلي مولايي پدر 
ــت. ايشان مي گويد: اگر  شهيد گفته شده اس
بدانيم مقدر است چند دقيقه ديگر از روي يك 
بلندي به زمين بيفتيم، از ترس سكته مي كنيم 
اما محمد دو ماه تمام با چنين تصوري زيست 
و عاقبت نيز مردانه سوار بالگرد شد و رسالت 

آموزشش را تا انتها ادامه داد.

  عليرضا محمدي
حالا ک�ه چن�د روزي از اغتشاش�ات اخير 
گذش�ته و فضاي عمومي کش�ورمان رو به 
آرامش نهاده است، آنچه هنوز التيام نيافته، 
داغ دل خانواده ه�اي ش�هداي مدافع حرم 
اس�ت که متأس�فانه به بهانه ه�اي مختلف 
نس�بت به ارزش هاي راهي که همس�ران و 
پدران ش�ان پيمودن�د و در آن به ش�هادت 
رس�يدند، توهين ه�ا و ترديدهاي�ي روا 
مي ش�ود. همي�ن چن�د روز پيش همس�ر 
شهيد مدافع حرم مس�لم خيزاب با صفحه 
ايثار و مقاوم�ت تماس گرف�ت و گلايه ها و 
حرف هاي جالبي را مطرح کرد که حيف مان 
آم�د آنه�ا را تقدي�م حضورت�ان نكني�م. 

ــهيد مدافع حرم مسلم خيزاب  بنده همسر ش
ــكر 14 امام حسين)ع(  ــهداي لش از اولين ش
ــا مردم و  ــتم. درد دلي ب در دفاع از حرم هس
ــر كسي  ــئولان دارم؛ ما هرگز منتي بر س مس
ــاي درون  ــته و نداريم ولي از زيبايي ه نداش
زندگي مان گذشتيم و فرزندان مان از لذت پدر 
گفتن محروم گذشتند تا شما به زيبايي ظاهري 
زندگي تان برسيد و براي پدر گفتن به دلتنگي 
و سختي نيفتيد اما اين حق ما و فرزندان مان 
نيست كه برخي افراد به هر بهانه اي به خيابان ها 
بريزند و ارزش هايي را كه عزيزان مان به خاطر 
آن از جان گذشتند، مورد ترديد قرار بدهند. يا 
به ولايت فقيه تعدي كنند. ولايتي كه چشم و 
چراغ همه فرزندان شهداست و همه دلخوشي 

ما به ولايت است. 
ــعارها مي گويند سوريه  نمي دانيم اينكه در ش
ــت؟ آيا اگر  ــر پايه چه منطقي اس را رها كن! ب
زلزله اي آمد و منزل همسايه را لرزاند، مي توانيم 
بگوييم ما از آن مصون هستيم؟ نه هرگز، زلزله 
ــل آن آمادگي  همه جا را مي لرزاند و اگر مقاب
ــيم همه را نابود مي كند. در جنگ  نداشته باش

ــهداي  ــوريه و عراق هدف ايران بود ولي ش س
ــد و جهاد كردند و  مدافع حرم داوطلبانه رفتن
مظلومانه در غربت زمين خوردند تا ما مقتدرانه 
بايستيم. پس نگذاريم دشمن به دين ما، ايمان 
ــاند. مسئولان  ــيب برس ما و ارزش هاي ما، آس
كشور هم بايد بدانند چه خون ها ريخته شد تا 
بتوانند به اين جايگاه برسند و به اين صندلي ها 

تكيه بزنند. 
ــه براي  ــابق ك ــئولان س يك بار يكي از مس
تبليغات انتخاباتي يكي از نامزدهاي رياست 
ــود، در  ــفر كرده ب ــوري به اصفهان س جمه
ــت ها  ــوريه گفت كه بايد با تروريس مورد س

ــان كجا هستند كه  مذاكره كنيم. حالا ايش
بيايند با اغتشاشگران مذاكره كنند؟ همين 
صحبت هاي امثال آقاي كرباسچي است كه 
ــبتي و به هر دليلي  ــده به هر مناس باعث ش
ــند و در اغتشاشات  عده اي سوت و كف بكش
ــاك مدافعان حرم  ــان خون پ و شعارهاي ش
ــر  را پايمال كنند.  البته معدود افرادي از س
بي خردي و بي عقلي چنين هتك حرمت هايي 
ــود نقش  ــي ش انجام مي دهند اما بايد بررس
مسئولاني كه براي جمع آوري رأي يا منافع 
سياسي مرتب به ارزش هاي جبهه مقاومت 
اسلامي انگ مي زنند، در اين حرمت شكني ها 

چه ميزان است. در اغتشاشات اخير متأسفانه 
ــه از هيچ ايراني  ــاهد رفتارهايي بوديم ك ش
باشرافتي برنمي آيد. آتش زدن پرچم مقدس 
كشورمان كه منقش به نام جلاله »الله« است، 
از هيچ مسلماني برنمي آيد. چه برسد به اينكه 
ــرخي رنگ پرچم  ــتيم باشيم س توجه داش
ايران، از خون شهدايي است كه در انقلاب و 
دفاع مقدس و دفاع از حرم از همه هستي خود 

گذشتند و شهيد شدند. 
ــهيد  ــت دارم در اين فرصت از مقام ش دوس
ــخني به ميان آورم. وقتي خداوند خواست  س
اراده خود را در تاريخ وارد كند، نه تنها بر قلب 

پيامبرش آن حقيقت را القا مي نمايد بلكه به 
نحو اجمالي آن حقيقت را بر قلب مردم مطابق 
ظرفيت شان الهام مي كند تا بتوانند فهمي از 
سخنان پيامبر يا امام داشته باشند. لذا خطاب 
به پيامبر مي فرمايد: وانزلنا اليك الذكر لتبين 
ــم يتفكرون يعني ما  الناس ما نزل اليهم الله
ــا براي مردم آنچه  قرآن را بر تو نازل كرديم ت
را به سوي شان فرستاديم، روشن كني. توجه 
به اين امر موجب مي شود درك كنيم شهدا به 
استقبال چه پيامي رفتند. پيامي تاريخي كه 
ــد. حضرت امام خميني  خداوند مقدر كرده ان
)ره( نيز با نهضت اسلامي شان متذكر همين 

پيام مي شوند. 
ــدف و راه مان داريم، مطمئن  ما كه ايمان به ه
ــلوغي  هاي اخير  ــتيم اين اغتشاشات و ش هس
ــد زد چراكه  ــه اصل نظام نخواه هرگز ضربه ب
ــتان مبارك مقام معظم  پرچم اين نظام با دس
ــود؛  ــل آقا امام زمان)عج( مي ش رهبري تحوي
انشاءالله. خون شهدا هميشه گرم و زنده است 
و ما رهبري چون سيدعلي داريم. در كشوري 
ــم و حاج قاسم ها  زندگي مي كنيم كه حاج قاس
نفس مي كشند و به اشاره اي از رهبر، دشمن را 

با خاك يكسان مي كنيم. من الله توفيق...

 صغري خيل فرهنگ
اين روزها وقت�ي خبر شناس�ايي پيكر ش�هداي دوران 
دفاع مقدس به گوش مي رس�د اولين چي�زي که به ذهن 
خطور مي کند اين است که آيا مادر و پدرش در قيد حيات 
هس�تند يا نه؟ وقتي خبر شناس�ايي پيكر شهيد خليل 
تاروردي را ش�نيدم همين س�ؤال را از خودم پرس�يدم. 
کمي بع�د تصاوير ديدار خانواده ش�هيد ب�ا پيكر مهمان 
از راه رسيده ش�ان در معراج شهدا منتش�ر شد و متوجه 
ش�دم والدين ش�هيد در قيد حيات هس�تند. آنها بعد از 
34 سال چشم شان به ديدار فرزندشان روشن شده بود. 
براي آش�نايي و گفت وگو با اين پدر و مادر سراغ ش�ان را 
گرفتم اما کهولت س�ن اجازه نداد گفت وگو کنيم. از اين 
رو لحظاتي ب�ا خواهر ش�هيد مريم ت�اروردي به صحبت 
نشس�تم تا از ش�هيد تازه از راه رس�يده بيش�تر بدانيم. 

تصاوير وداع شما با خليل در فضاي مجازي منتشر 
شده اس�ت، اين ديدار چند س�ال بعد از مفقودي 

برادرتان صورت گرفته؟
ــال مفقود بود و ما و پدر و مادرمان در تمام اين  برادرم 34 س

سال ها چشم انتظار آمدنش بوديم. 
اگر مي شود از لحظات پايان 34 سال چشم انتظاري 

بگوييد. 
ــپاه با من تماس گرفتند و گفتند  چند وقت پيش از طرف س
پيكر برادرم را شناسايي كرده اند. وقتي خبر را شنيدم خيلي 

گريه كردم و خوشحال شدم كه برادرم بعد از سال ها به آغوش 
خانواده بازمي گردد. از طرفي نگران بودم كه چطور اين خبر 
را به مادر و پدر پيرم بدهم. وقتي خبر شناسايي اش را به من 
ــتند تا فردا صبر كنم و فعلًا به پدر و مادرم  دادند از من خواس
اطلاع ندهم تا خودشان همراه با جمعي به خانه مان بيايند و 
ــم نبود. نگران بودم كه  اطلاع بدهند. من از صبح دل توي دل
نكند دادن يك باره خبر به والدينم حالشان را وخيم كند. من 

ــاعت  نزديكي خانه پدر و مادرم زندگي مي كنم. از صبح تا س
چهار، پنج عصر، صبر كردم اما به خودم نهيب زدم كه اگر خودم 
اين خبر را به آنها برسانم بهتر است. وقتي به آنها گفتم خليل 
دارد به خانه بازمي گردد پدرم سريع پرسيد زنده اش مي آيد؟ 
اين بدان معنا بود كه 34 سال آنها چشم انتظار بودند كه شايد 
هنوز فرزندشان زنده باشد. برادرم بعد از 34 سال با مداركي كه 
به همراه داشت شناسايي شد. پلاك، سربند، شانه و عكس امام 

خميني )ره( در جيب هايش بوده است. 
چش�م انتظاري آمدن خبري از فرزند ب�راي پدر و 

مادرها خيلي سخت تر است. 
بله، ما همگي خيلي چشم انتظار بوديم اما اين وضعيت براي 
پدر و مادرمان تفاوت داشت. هيچ وقت هم قطع اميد نكرديم. 
منتظر بوديم. هر شهيدي مي آوردند براي تشييعش مي رفتيم. 
ابتدا فكر مي كرديم برادرم اسير شده است. حتي سال ها بعد 
از اتمام تبادل اسرا هم چشم به در بوديم كه شايد برادرم زنده 

برگردد. خيلي اميد به زنده برگشتنش داشتيم. 
 خانم تاروردي کمي از شهيد برايمان بگوييد. چطور 

فرزندي براي خانواده تان بود؟ 
ــلامي فعاليت هاي زيادي  ــان دوران انقلاب اس برادرم از هم
داشت. ارتباط خوبي هم با مسجد و بعد ها با پايگاه بسيج داشت. 
خوب به ياد دارم سوم دبيرستان بود كه درس راهي جبهه و 
جنگ شد. مرخصي خيلي كم مي آمد. اكثر مرخصي هايش را 
به دوستانش مي داد تا آنها بيشتر به خانه و زندگيشان برسند. 

چه زماني شهيد شد؟
اولين عملياتي كه حضور پيدا كرد، عمليات والفجر4 بود. در 
همان عمليات هم مفقودالاثر شد. براي شناسايي منطقه رفته 
بود كه ديگر بازنگشت و در پنجوين عراق مفقودالاثر شد. خليل 
رزمنده گردان بلال از تيپ سوم حضرت رسول اكرم )ص(  بود. 
سال ها بود فكر مي كرديم اسير است. مراسم باشكوهي براي 
تشييع ايشان برگزار شد و خوش به حالش كه چنين راهي را 

انتخاب كرد. برادرم در قطعه40 بهشت  زهرا)س( دفن شد.

اغتشاشات و شعارهاي طرح شده در آن از زاويه ديد يک همسر شهيد مدافع حرم

حق ما نيست به هر بهانه اي خون عزيزان مان پايمال شود

7| روزنامه جوان |  شماره 5283 |  1439 ربیع الثان��ي   23  |  1396 دي   21 پنج ش��نبه 

88498481ارتباط با ما

1 4 5
9 5 7

8 3 6
4 8

3 7
6 2 3

2 8 6
1 4

9 5 2

627134859
194568372
835792164
719345628
483627915
562819743
241986537
378251496
956473281

در فيلم�ي که از ش�هيد مولايي در 
هنگام پرش مان�ده، او طبق عادت 
و اعتقادات�ي ک�ه دارد، نام حضرت 
ابوالفض�ل)ع( را ب�ر زب�ان ج�اري 
مي سازد و پرواز مي کند. چترش باز 
نمي شود و چند دقيقه بعد در برابر 
چشمان متعجب راننده ميني بوس 
و مرب�ي چتربازي ش�ان ب�ه زمين 
برخورد مي کند و به شهادت مي رسد

گفت وگوي »جوان« با مريم تاروردي خواهر شهيد تازه شناسايي شده خليل تاروردي

خليل پس از 34 سال به خانه برگشت

يک بار يكي از مسئولان سابق که براي 
تبليغات انتخاباتي يكي از نامزدهاي 
رياس�ت جمهوري به اصفهان س�فر 
کرده ب�ود، در مورد س�وريه گفت که 
بايد با تروريس�ت ها مذاک�ره کنيم. 
حالا ايش�ان کجا هس�تند که بيايند 
ب�ا اغتشاش�گران مذاک�ره کنن�د؟


